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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  91بهار  ـ 26  ـ ش8س 

  
  » تيرماسيزّه شو«در جشن » لال شيش«بررسي كاركردهاي 

  اي آن هاي اسطوره و تحليل زمينه
  

  

   حقيقيدكتر رضا ستاري ـ مرضيه

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران ـ كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران

  

  چكيده

طلوع گير،  بيشتر پژوهشگران خاستگاه اصلي جشن تيرماسيزّه شو را تيراندازي آرش كمان
  ين است كه اين جشن اما نكته ا،اند خواهي دانسته و جشن باران) ايزد باران( تيشتر ةستار

توانسته داشته باشد و آن   خاستگاه ديگري غير از طلب باران مي- دست كم در مازندران-
 بنا بر – زمستان بزرگ تقديس و گراميداشت ايزدي نباتي بوده كه در ماه آبان و شروعِ

ر سر از رفته و با آغاز تابستان بزرگ، يعني در ابتداي بها  به زير زمين مي-گاهشماري زردشتي
اين انگاره با توجه به اينكه جشن تيرماسيزّه شو در ماه آبان برگزار . آورده است خاك بر مي

 مراسمي خاص به ،از سوي ديگر، در مازندران، همراه با اين جشن. نمايدشود، پذيرفتني ميمي
زبان شيش به (= شود كه در آن به شكل نمادين از تركه يا چوبي برگزار مي» لال شيش«نام 

 .بخشد  ارتباط اين جشن با ايزد نباتي قوت ميةشود و اين مراسم به فرضياستفاده مي) محلي
 وسيعي از اساطير كهن مربوط به گياهان و نباتات را ةگستر» لال شيش« بر آن، افزون
  .ه استداي آن معطوف شتاباند كه بخش دوم اين پژوهش به كاركردهاي اسطوره بازمي

  

  .جشن تيرگان، تيرماسيزهّ شو، لال شيش، رپيهوين، آرش :ها كليدواژه

  

  2/2/90: تاريخ دريافت مقاله
  19/11/90: تاريخ پذيرش مقاله

Email: rezasatari@umz.ac.ir 
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  مقدمه

بـسياري از آداب و رسـوم عامـه و باورهــاي فولكلوريـك كـه در ناخودآگــاه      
هـاي  ه از گذشـته    مردم وجود دارد، ريـشه در اسـاطير كهنـي دارد ك ـ            ةجمعي تود 

گرچه انسان معاصر خـود     . گيرداي زندگي بشري سرچشمه مي    تاريخي و اسطوره  
داند، امـا تـداوم     را با اساطير كهن و باورهاي ساده و ابتدايي بشر بدوي بيگانه مي            

هـاي زنـدگي امـروز انـسان انكارناشـدني          حضور اين اساطير در بسياري از زمينه      
هاي كلّي يـا جزئـي سـاليان        با تغييرات و دگرديسي   ها   اين باورداشت  بيشترِ. است

متمادي از نسلي به نسل ديگر منتقل شده و بر ذهنيات و تصورات انسان تأثيرات               
اي قدسـي و    هـا بـا جلـوه     كه برخي از اين باورداشت     اي گونه ژرفي نهاده است؛ به   

ن، بلكه  اي آ  البته نه به شكل اسطوره     ،دهد  حيات مي  ةروحاني در زندگي مردم ادام    
  .به شكلي نو و متناسب با مقتضيات زندگي امروز

 جـشن تيرگـان يـا       ةهايي است كه دربار    اين باورها، تصورات و آيين     ةاز جمل 
اين جشن كهـن ملّـي كـه امـروزه تنهـا در             . شو در مازندران وجود دارد    تيرماسيزّه

 كـه   ها و مراسـمي ويـژه بـه دنبـال دارد          شود، آيين بخش شمالي كشور برگزار مي    
تـرين بخـش ايـن جـشن،        مهـم .  يا باوري خاص اسـت     هريك برآمده از اسطوره   

ايـن  . زدن است كه خود تبلور اساطير كهن بسياري است        » شيشلال«مراسم آييني   
هـاي جـشن تيرگـان    هـا و خاسـتگاه  پژوهش بر آن است تا ضمن بررسـي مؤلفـه   

  . را واكاوي كندشيشاي كاركردهاي لالهاي اسطورهمايه، بن)تيرماسيزّه شو(
  

  جشن تيرگان يا تيرماسيزّه شو

شماري ايران باستان، هر يك از روزهاي ماه به نام فرشته و يا ايزد خاصـي                 در گاه 
بـه هنگـام تطبيـق      . نام دوازده ماه سال نيز، در شمار آن سي نام بود          . شدناميده مي 

سـان  بـدين شـد و    هر يك از روزهاي ماه با نام همان ماه، جشني بزرگ برپـا مـي              
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؛ 99: 1376الامينـي  روح(ايرانيان به ازاي دوازده ماه سال، دوازده روز جـشن داشـتند    

ها، جشن تيرگان است كه زمان برگزاري آن،  اين جشنةاز جمل . )472: 1385هينلـز   
  . از ماه تير بوده است) سيزدهم(روز تير 
 مربـوط بـه      از مؤلفّان و نويسندگان، آغاز برگـزاري جـشن تيرگـان را            يبسيار

از جمله، قزوينـي آن را بـه        . )169: 1384رضي  (دانند   اي در زمان ساسانيان مي     واقعه
 آن را قحطـي      ةعهد سلطنت فيروز ساساني، جد انوشيروان منسوب كرده و انگيـز          

قزوينـي  (شديد و دعا و توسل فيروز به درگاه خداوند و اجابت آن دانـسته اسـت                 

اهميت جشن تيرگان در روزگار ساسانيان و توجه        اين امر به سبب     . )80-81: 1361
. )138: 1384هويـان   ( شود  مردم آن عصر به برگزاري اين جشن، مربوط مي         ةو علاق 

رسانند و براي اين مـدعا،        مادها مي  ةبرخي نيز، قدمت برپايي اين جشن را به دور        
  : كنند استناد ميتلمود اورشليم به 

موتردي : ها عبارت است ازاين نام... آمده است نام سه جشن مادي تلمود اورشليمدر 
Mutardi تريسكي ،Turyaskai و مهرنكي Muharanekai ...  كه همان نوسرد، تيرگان و

  )324: 1341زاده  تقي (.مهرگان است

هاي برگزاري جشن تيرگان در اسناد تاريخي انـدك  از قرن ششم به بعد، نشانه  
جشن كهن تنهـا در برخـي منـاطق شـمال            در دوران معاصر، از برپايي اين        .است

كشور به ويژه در سوادكوه، سنگسر، شهميرزاد، فيروزكوه، دماوند، بهشهر، دامغان،           
: 1376الامينـي    روح(رود   ماها، ساري، بابل، آمل، نوشهر، شهسوار و طالقان سخن مي         

 از  شود كه برخي منابع   ناميده مي » تيرماسيزّه شو «جشن تيرگان، در مازندران     . )108
تيرماه بنا بـر   . )248: 1327؛ كيا   169: 1384رضي  (اند  ياد كرده » نوروز طبري «آن به نام    

، مـصادف بـا آبـان در تقـويم          )كه مانند تقويم فرس قديم است     (تقويم مازندراني   
بنابراين، روز تير در مـاه تيـر، بنـا بـر تقـويم       . )105: 1376الاميني  روح(جلالي است   

  .شودان در تقويم امروز ايران مصادف ميمازندران، با سيزدهم آب
الامينـي، در ابتـدا بـراي        علت برپـايي ايـن جـشن كـه بـه اعتقـاد روح              رةدربا
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هـاي كـشاورزي بـوده و بـا گذشـت زمـان،             هـا و تنظـيم برنامـه      يادآوري فـصل  «
، )15: 1376الامينـي    روح(» هاي ديگر به آن افـزوده شـده اسـت         ها و داستان   مناسبت

   :آمده است
بسياري از متـون تـاريخي، علـت برپـايي ايـن جـشن را تيرانـدازي آرش                  ـ  1
  :  آورده استالتفهيمبيروني در ابوريحان از جمله . ندا نستهگير دا كمان

بدين تيرگان گفتند كه آرش تير انداخت از بهر صلح منوچهر كه با افراسياب تركي كرده ... 
 . طبرستان بكشيد تا بر سوي تخارستانهاياست بر تير پرتابي و آن تير گفتند او از كوه

  )254: 1357بيروني ابوريحان (
  :  به اين جشن اشاره كرده استآثارالباقيهچنين در او هم
و تير از كوه رويان به اقصاي خراسان كه . كمان را تا بناگوش كشيد و خود پاره پاره شد... 

د به مسافت هزار فرسنگ ميان فرغانه و تخارستان است به درخت گردوي بزرگي فرود آم
  )335 -334: 1363بيروني ابوريحان ( .و مردم آن روز را عيد گرفتند

  : شودنيز ديده ميالاخبار  زيننظير اين روايت در
اندر آن وقت . تيرگان، سيزدهم تير موافق ماه است و اين آن روز بود كه آرش تير انداخت

هرجا كه تير تو برسد از آن تو : ر را گفتكه ميان منوچهر و افراسياب صلح افتاد و منوچه
پس آرش تير بينداخت، از كوه رويان و آن تير اندر كوهي افتاد ميان فرغانه و . باشد

  )518: 1363گرديزي ( .تخارستان

 تيـشتر   ةانـد، طلـوع سـتار       كرده يادـ علت ديگري كه براي برپايي اين جشن         2
در زندگي و   ) باران(اني كه آب    وقوع خشكسالي و اهميت فراو    . است) ايزد باران (

پـذير   كشاورزي مـردم ايـران داشـته اسـت، لـزوم برپـايي ايـن جـشن را توجيـه                   
اي بوده كه منجمان قديم آن را با عنوان شعراي يماني           تيشتر نام ستاره  «. گرداند مي
 ةسـتار . )81: 1381پور   اسماعيل(»  باران بود  ةطلوع اين ستاره نيز، نشان    . اند شناخته مي
در « باران و دشمن خشكسالي و گرما بوده است كـه    ةشتر در ايران باستان، ستار    تي

كـرد و    رسـيد، طلـوع مـي     كه دماي هوا به بالاترين حـد مـي        ) ماه سرطان (ماه تير   
بنابراين، برپايي جشن   . )137: 1384هويان  (» داد اعتدال هوا و آمدن باران را نويد مي       
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هاي طبيعـي آن    ن و گرماي شديد از ويژگي     تيرگان در فصل تابستان كه كمبود بارا      
است، در واقع، نوعي اجـراي آيـين خـاص بـراي طلـب بـاران بـوده كـه بـراي                      

از همين رو در برخـي منـابع        . شده است   برگزار مي  ،بزرگداشت تيشتر، ايزد باران   
پاشـان،  ريـزان، آب  ريزگان، آب جشن آب، جشن آب   «هاي  كهن، اين جشن به نام    

اين عناوين بـيش    . مده است آ )169: 1384رضي  (» ...سرشوي و عيدالاغتسال، جشن   
بـر  پور   ين رو، اسماعيل  ااز  . دهد از پيش ارتباط آب را با اين جشن كهن نشان مي          

 هندوايراني  ة ستار -جشن تيرگان در اصل قداست و نيايش ايزد       كه  است  اين باور   
 ـ   تيشتريه اوستايي بوده و به طور ريشه      / تيشيته ودايي   آرش  ةه اسـطور  اي ربطـي ب

 آرش به اين جشن، با توجـه بـه      ةاما انتساب اسطور  . )79: 1381پـور    اسماعيل(ندارد  
خويشكاري آرش در بيرون راندن افراسياب از ايران، نه تنهـا مغـايرتي بـا جـشن                 

دشمني افراسـياب بـا آب      . يافتن خشكسالي ندارد، بلكه مؤيد آن است       آب و پايان  
 و نقش آرش در بيـرون رانـدن   )1(ي از متون كهن استو آباداني مورد تأييد بسيار   

 را فرايـاد    ، تيشتر با اپـوش، ديـو خشكـسالي        ة نبرد ستار  ةاو از خاك ايران، اسطور    
به تمثيلي بـراي    مشبه«كه در تيريشت، داستان تيراندازي آرش       چنان  هم )2(.آورد مي

  )165: 1387ستاري (» . تيشتر قرار گرفته استةحركت ستار
كـرت   ستاييم كه شتابان به سوي دريـاي فـراخ         مند را مي    رايومند فرهّ  ةتارتشتر، س «

بتازد، چون آن تير در هوا پراّن كه آرش تيرانـداز، بهتـرين تيرانـداز ايرانـي، از كـوه                    

مزدا بـدان    گاه آفريدگار اهوره   آن... بينداخت» خوانونت«به سوي كوه    » ايريوخشوث«

 را راهي پديد آوردنـد      ]تير[ و مهر فراخ چراگاه       آب و گياه   ]ايزدان[گاه  دميد؛ پس آن  

  )331: 1370اوستا (»  پراّن بر كوه خوانونت فرود آمد]تير[تا هنگامي كه آن ... 

 ة ديگري كه در اين پژوهش بر آن تأكيد شده و در صحت انتساب اسطور              ةنكت
گشاست، تجسم آرش به عنوان ايزدي نبـاتي اسـت كـه در              آرش به اين جشن راه    

  . بدان پرداخته خواهد شد» لال شيش، تجلّي اساطير گياهي«خل مد
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  جشن تيرگان در پاييز

شـده  تر اشاره شد، جشن تيرگان در تير روز از ماه تيـر برگـزار مـي               كه پيش چنان
اما در مازندران كنوني، اين جشن در تيرماه مازندراني مصادف با مـاه آبـان               . است

مان برگزاري اين جشن، دو دليـل ذكـر شـده            علت تغيير ز   رةدربا. شودبرگزار مي 
ــل اول كــه روح. اســت ــه آن اشــاره دلي ــي ب ــي  روح( الامين  و )106-105: 1376الامين

، گردش سـال و     )81-80: 1381پور   اسماعيل(پور نيز بدان استناد كرده است        اسماعيل
رضي نيز ضمن اشاره بـه ايـن        . كبيسه بوده است  نكردن   محاسبه   ةفصول به واسط  

 تقويم زمـان ساسـانيان و توجـه بـه           ةتحقيق دربار  « كه  است بر اين باور  ،  موضوع
منابع پهلوي، حاكي از آن است كه تقويم ساساني با آن كه شمسي بـوده، انتقـالي                 

هـا   ها و فصول در طي سال     از اين رو، گردش ماه    . )54: 1384رضي  (» نيز بوده است  
  : يز، آمده است نبندهشاين مسئله در . رفتامري رايج به شمار مي

 .كسي كه سال را از گردش ماه برشمرد، تابستان را به زمستان و زمستان را به تابستان آميزد
  )106: 1385دادگي (

 ةكنـد، طلـوع سـتار      پور براي اين تغيير زماني ذكر مي      دليل ديگري كه اسماعيل   
... بـوده جشن تيرماسيزّه شو در واقع براي نيايش تيـشتر    «به اعتقاد او    . تيشتر است 

كنـد و بـا طلـوع ايـن سـتاره،            اين سـتاره در آغـاز تابـستان در مـصر طلـوع مـي              
كه چرا تيرماه در مازنـدران       اين. شود هاي آغاز تابستان در رود نيل آغاز مي        سيلاب

افتد، بدان سبب است كه در شمال ايران، ايـن سـتاره در پـاييز طلـوع                  به پاييز مي  
  )102: 1387پور  اسماعيل( ».شودكند و فصل باران آغاز مي مي

 درخور توجه در اين است كه       ةنمايد، نكت  گرچه اين نظر تا حدي پذيرفتني مي      
هاي مرسوم در ميان مردم، تقليدي از اعمال خدايان و           ها و جشن   اگر بپذيريم آيين  

شوند كـه كردارهـاي      تجديد برخي از مراحل كار بزرگ خلقت عالم محسوب مي         
، جـشن   )42: 1384اليـاده   (كنند   هاي فوق بشري توجيه مي      نمونه ةبشري را به وسيل   
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اگـر پويـايي و     . هاي ازلي باشـد    اساطير و نمونه   ةنيز، بايد بازتابند  » تيرماسيزّه شو «
تداوم حيات اين اساطير در زندگي مردم، منوط به زندگي عملي آنان و تطبيق بـا                

اري اين آيين كهـن     ، ماندگ )364: الف1386 بهار(شرايط زندگي محسوس آنان باشد      
 بايد به شرايط اقليمـي       را در مازندران و منحصر گشتن برپايي آن در اين سرزمين         

 كه وابسته بـه معيـشت از راه كـشاورزي اسـت، مربـوط               ،و اقتصادي زندگي آنان   
 زندگي مردم كشاورز مازندران     در طلب باران    ايرببنابراين، برپايي جشن    . دانست

مـسئله  . داننـد، طبيعـي اسـت     ترين عنصر مي   ياتيكه آب را براي كشت و زرع، ح       
هـاي   جاست كه ماه آبان به طور طبيعي آغاز فصل سرماسـت و ريـزش بـاران                اين

از سـوي ديگـر، اگـر بـه مراحـل كـشاورزي در              . مكرّر در اين ماه متداول اسـت      
مازندران توجه داشته باشيم، اواخر شهريور و ماه مهر، محـصولات كـشاورزي از              

ها باير است و مردم در اين مـاه بـه آب       شود و در ماه آبان زمين      مي زمين برداشت 
گونـه   توان ايـن   با اين مقدمات مي   . و باران فراوان براي كشت محصول نياز ندارند       

برداشت كرد كه گرچه باران موهبتي الهي براي كشاورزان اسـت، برپـايي جـشني               
چرا كـه ضـرورت     . اردويژه براي گراميداشت و طلب آن در ماه آبان ضرورتي ند          

درخواست، همواره با يك احساس نياز شديد توأم است، در صورتي كه اين نيـاز               
  .شوددر ماه آبان احساس نمي

اين پژوهش در عين حالي كـه تقـدس آب و بـاران را در ايـن جـشن انكـار                     
، به دنبال اثبات دليل ديگري است كه ارتباط جشن تيرماسيزّه شو را بـا               )3(كند نمي
  .گرداندتر ميدر مازندران روشن) تيرماه تبري(آبان ماه 

بنا بر روايت اوستا، تير آرش به ياري توأمان ايزد آب و ايزد گيـاه مـسيرش را           
جوي خاستگاه اين جشن، نبايد تنها      و ، بنابراين در جست   )338: 1370اوستا  (يابد   مي

بـه نظـر    . دكرفا   تيشتر است، اكت   ةكه همان ستار  ) باران(= به خويشكاري ايزد آب     
يار تيشتر در رسيدن به هدف اسـت، ايـزدي بـه نـام              رسد ايزدي گياهي كه هم     مي
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  .اند از آن غفلت كردهباشد كه پژوهشگران » رپيهوين«يا » رپيثوين«
هـاي تابـستان    سرور گرماي نيمـروز و مـاه      «) rapihwin: پهلوي(ايزد رپيهوين   

و زمـستان بـه جهـان يـورش         است و يكي از وظايف او اين است كه هر وقت دي           
دارد  هاي زيرزميني را گرم نگـه مـي       گيرد و آب  آورد، او در زير زمين جاي مي       مي

هاي درختـان را در برابـر يـورش       تا گياهان و درختان نميرند و به خصوص ريشه        
، نام  اوستااين ايزد كه در     . )250-249: 1386آموزگار  (» داردسرماي زمستاني پاس مي   

در آغـاز زمـستان، كـه       «،  )901: 1370اوستا  (ان مهم و مشهور است      چهارمين آفرينگ 
آموزگار (» رود ماه قرار دارد به درون زمين مي       شماري باستاني، در اول آبان     بنا بر گاه  

شـود   ها مي   و موجب رويش گياهان در فصل گرم سال و رسيدن ميوه           )423: 1386
  :  نيز آمده استبندهش در نرپيهوياين خويشكاري . )126-125: 1382كراسنوولسكا (

به ماهِ آبان بهيزگي، روز هرمزد، زمستان زور گيرد، به جهان درآيد، مينوي رپيهوين از روي 
گرمي و خويدي را به آب درفرستد . ها است  آبةجا كه چشمزمين به زير زمين شود، آن

  )106: 1385دادگي ( . درختان به سردي و خشكي نخشكدةتا ريش

 نيز، به ايـن     )49: 1369(ناشايست   و شايست  )112-111: 1367(ي  در روايت پهلو  
  . موضوع اشاره شده است

شماري اوستا و متون پهلوي، سال به دو بخش تابستان هفـت ماهـه و           بنابر گاه 
شـد و   روز فروردين آغاز مي    تابستان از نخستين  «. شودزمستان پنج ماهه تقسيم مي    

شـد و تـا      روز آبـان شـروع مـي        از نخـستين   زمستان. يافت ام مهر پايان مي    در سي 
» يافـت  مـي  نخستين روز سال كه ديو سرما مغلوب گرمـاي تابـستان شـود، ادامـه         

بنابراين، اين اعتقاد وجود داشت كه رپيهوين در سال بر          . )398-397: 1386آموزگار  (
كند و در پايان ماه مهـر يعنـي در پايـان تابـستان              هفت ماه تابستان فرمانروايي مي    

  . آوردرود و دوباره از اول فروردين از زمين سر برميزرگ، به زير زمين ميب
داستان رپيهوين در واقع صورتي برگرفته و به رنـگ زردشـتي            «به باور برخي،    

 بسيار كهن رفـت و بازگـشت يـا مـرگ و رسـتاخيز محـصولات                 ة اسطور ةدرآمد
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به زيـر زمـين فـرو       باشد كه در آن، يك ايزد نگهبان محصول، هر پاييز           گياهي مي 
 رپيهـوين،   ،بنـابراين . )128: 1382كراسنوولسكا  (» دهد رود و در بهار دوباره بر مي      مي

هـاي    آن در صـورت    ةتجسم يك خداي گياهي است كه مـضمون اصـلي اسـطور           
 مـردم اهميـت فراوانـي يافتـه و          ةمختلف زندگي كشاورزي و درميان فرهنگ تود      

تواند نشاني از ماندگاري اين آيين كهن        ميهاي زمستاني در ايران،     برگزاري جشن 
اي بـراي ايـن ايـزد در ايـام          هـاي ويـژه   كه از نيـايش   چنانهم. در ميان مردم باشد   

كنند كه موجب ياري و افزايش قـدرت او در نبـرد بـا ديـو                زمستان بزرگ ياد مي   
  )423: 1386؛ آموزگار 126-125: همان(. شودسرما مي

ز خويشكاري ايزد رپيهوين به عنـوان خاسـتگاه         گرچه هيچ يك از منابع كهن ا      
رسد برپايي اين جـشن بـراي       اند، اما به نظر مي     جشن تيرماسيزهّ شو سخني نگفته    

تـر از    در مازندران پذيرفتني   -كم دست -گراميداشت رپيهوين و نيروبخشي به آن       
 از تيرانـدازي    اوسـتا توان گفت با توجـه بـه روايـت           مي. خواهي باشد جشن باران 

  خويـشكاري آيينـي    ،شو هم ايزد آب و هـم ايـزد گيـاه          رش، در جشن تيرماسيزّه   آ
ديـو  (افـزون بـر اپـوش       «آوري تيـشتر،      بـاران  ةبه ويژه اينكه، بنا بر اسطور     . نددار

دست ديو خـشكي، بـر ضـد تيـشتر     ، هم1سپنچگر، ديو ديگري به نام   )خشكسالي
پـور   اسـماعيل ( ديو اسـت     گر تيشتر در نابودي اين     ياري 2آتش وازشِت و  » جنگدمي

 يكي دانـسته شـده   رپيهوينكه در مفهوم آتش گياهي است، با وازشِت  . )91: 1381
همكار سـودمند ايـزد تيـشتر و         «رپيهوينبنابراين،  . )126: 1382كراسنوولسكا  (است  

از جهتـي  «و خويـشكاري او در زيـر زمـين     » هاي زيرزميني است  ايزد نگهبان آب  
  )423: 1386آموزگار (» .است در آسمان كار ايزد تيشتر ةقرين

بخـشد، مراسـمي ويـژه در ميـان اهـالي           اي كه به اين فرضـيه قـوت مـي         نكته

_____________________________________________________________ 
1. Spenjaghra    2. Vazišt 
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مازندران است كه هنـوز هـم بـه شـكل آيينـي فولكلوريـك و نمـادين در شـب                     
اجراي اين آيـين  . زدن است» لال شيش«شود و آن مراسم    شو برگزار مي  تيرماسيزّه

ي با لباس مبدل، دستمالي به سر بـسته، صـورتش           شخص«به اين صورت است كه      
مـار  اين شخص را لال و لال     . زندها با كسي حرف نمي    كند و مانند لال   را سياه مي  

در (و لال شـوش     ) كلادر بابل و داراب   (و لال شيش    ) شهرسراي قائم در كوچك (
 و بـا    هـا شـده   او وارد خانـه   . كننـد گويند و چند نفر او را همراهي مي       مي) تنكابن

اي بـه سـاكنان     اي كه در دست دارد، كه به آن شيش گوينـد، ضـربه            چوب و تركه  
شـود  باور دارند كه هر كس را بزند تا سال ديگر آن فرد مريض نمي             . زندخانه مي 

مخـصوصاً بـه سـراغ      ) لال(او  «. )110: 1376الامينـي   روح(» )روستاي چالي شيرگاه  (
رود و با تركـه     ميوه مي  نكرده و درختان بي    زنان نازا، حيوانات نازا، دختران شوهر     

كند كـه مـثلاً ايـن       يك نفر از حاضران پادرمياني كرده، ضمانت مي       . زندبه آنها مي  
كـنم كـه بـاردار شـود، ميـوه          زن، آن درخت، يا آن دختر را نزن، من ضمانت مـي           

  )111-110: 1341كارنوي (» .ي شوهر برودبدهد، به خانه
هاي فولكلوريكي كه در ميان مردم مازنـدران        ر ترانه د» لال شيش «كاركردهاي  

  : شودبه جا مانده، ديده مي
مه لال / هلم نوو هلكا نوو/ هن نوَو/ اسِپه دنبالكِ انِه/ كلَ كلَ بالكِ انِه/ لال انِه لالكِ انِه

 زن ره/ دتِرِه بزنم شي دار بوو/ مه خجالت پيدا نوو/ مه لال لينگ رها نوو/ لينگ ليكا نوو
: 1383سيار ( )4(...گو ره بزنم شير دار بوو / كرك ره بزنم كرچه مار بوو/ بزنم وچه مار بوو

158(  
به باور برخي، در گذشته اين باور وجود داشته كه ارواح شرير موجب اخـلال             

تأثير مثبـت و    گونه   و اين  اند رساندههايي به آنان مي   شده و آفت  در زندگي آنان مي   
نثي و معيشت و كشاورزي را در تابستان و زمستان به خطـر              خداوند را خ   ةسازند

دنـد و   انر از اين رو، با اجراي اين مراسم، ارواح شرير طبيعت را مـي            . انداختندمي
شدند و بدين شكل ضعف و سستي و بيمـاري را از زنـدگي              بر دشمنان پيروز مي   
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شـيش در   لاعتقاد به كاركردهـاي لا   . )12: 1388ابومحبـوب   (ساختند  خويش دور مي  
كـه در برخـي نقـاط        اي گونـه  بـه . زندگي مردم مازندران بسيار اهميت داشته است      

گذاشـت، در    هـا مـي     خانه ةاي كه لال در هم     خانه تركه  پس از رفتن لال، صاحب    «
گذاشـت و معتقـد بـود كـه بركـت بـام را زيـاد و                  هاي سقف خانه مي   بين چوب 

  )111: 1376الاميني  روح(» .كند را دفع مي... حيوانات موذي مثل موش و سوسك و
برشمرده شد، با توجه به اينكـه ايـن تركـه           » شيشلال«هايي كه براي    با ويژگي 

 شـيش  لالتوان بر آن بـود كـه        از جنس چوب و نمادي گياهي است، مي       ) شيش(
 حفاظـت از گياهـان و       ة تجسم ايزدي گياهي است كه وظيف ـ      رپيهويننيز، همانند   

هـا    آن در باروري انـسان  ةخويشكاري ويژ .  عهده دارد  محصولات كشاورزي را بر   
دهـي آنـان     در رويـش گيـاه و ثمربخـشي و ميـوه           رپيهـوين و درختان با كـاركرد      

 در مبارزه بـا ارواح شـرير و دفـع           شيشلالاز سوي ديگر، نقش     . سنجيدني است 
  .  با ديو سرما در زير زمين همانندي داردرپيهوينهاي آنان، با نبرد  آفت

تـوان بـر آن بـود كـه زمـان اصـلي برگـزاري جـشن                  ن توضـيحات، مـي    با اي 
كه هنوز هم در ايـن      چنانشو يا جشن تيرگان، در ماه آبان بوده باشد، هم          تيرماسيزّه

اگر تغييري در زمان آن صورت گرفته ممكن اسـت بـه دليـل              . شود ماه برگزار مي  
  .اشدشماري يا گردش فصول اين تغيير صورت گرفته ب اشتباه در گاه

توان خاستگاه اين دو جشن را در دو رويداد دانست؛ رويدادهايي            چنين مي  هم
 در  رپيهـوين كه گذشـت، ايـزد       چنان. اند كه با وجود اختلاف زماني، به هم وابسته       

گونـه   همـان .  او در بهار است    ةرود و رويش و تولد دوبار      ماه آبان به زير زمين مي     
اي به همراه داشت، بازگـشت       هاي ويژه  آيينها و    كه مرگ اين ايزد گياهي، نيايش     

هـا و بهارهـا بـر        هـا بـر بـدي       او در بهار نيز، نمادي از پيروزي نهايي نيكي         ةسالان
 جـشن   رپيهـوين  پيـروزي    ةآمد و فصل بهار به عنوان طليع        مي شمارها به    زمستان

ر آموزگـا ( )5(داد اي به همراه داشت كه بخشي از مراسم نوروزي را تشكيل مي           ويژه
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روز خـرداد از مـاه      (اين جشنِ ويژه كه در روز ششم فروردين         . )250 -249: 1386
 ة، بنا بـر رسـال     )311: 1381مزداپور  (شده است   با نام نوروز بزرگ برپا مي     ) فروردين
، يادمان رويدادهاي بسياري است كه بـه نـوعي          »ماه فروردين، روز خرداد   «پهلوي  

اين رساله وقـايع بـسياري      . شوند مربوط مي  نرپيهويبه كاركرد باززايي ايزد نباتي      
 ة آنها، رويش مشي و مشيانه چون دو ساق        ةشمرد كه از جمل    براي اين جشن برمي   

 منـوچهر و آرش     ةريواس از زمين، بيرون رانده شدن افراسياب از ايران بـه وسـيل            
 كه )110: 1384رضـي  ( است...  كيخسرو ووسيلة بهشيواتير، و كشته شدن افراسياب  

شيش، نماد زادمـرد    لال«كه در مدخل    چنانهم. يابد موضوع اين بحث ارتباط مي     با
 واحـدي   ةخواهد آمد، اين وقـايع از آبـشخورِ اسـطور         » گياهي ايزد قرباني شونده   

اي در قالـب  گيرند كه به باززايي و حيات مجدد يك قهرمان اسطوره  سرچشمه مي 
  . همين اسطوره استشود و ايزد رپيهوين نيز، برآيندگياه مربوط مي

ششم (به بيان رضي، زمان اصلي برپايي اين جشن، روز خرداد از ماه فروردين             
نگـاري، در زمـان      تشتّت در روزشماري و تقـويم      ة اما به واسط   )6(.است) فروردين

معتضد براي تعيين هنگام اخذ خراج و ماليـات، آغـاز سـال را در تابـستان قـرار                   
) سـيزدهم (اين جشن در اول تير يـا در تيـر روز   له موجب شد كه   ئدادند، اين مس  

  )151: همان( .تير يعني روز جشن تيرگان انجام گيرد
شو، از يـك اسـطوره   بنابراين، گرچه خاستگاه اصلي جشن تيرگان و تيرماسيزّه    
بـه زيـر    .  اسـت  شـده بر آمده و به هم مربوط است، ولي در يك زمان برگزار نمي            

اش و هم چنـين        رساندن به او در انجام خويشكاري      زمين رفتن ايزد نباتي و ياري     
. شـو دانـست   توان خاستگاه جـشن تيرماسـيزّه       گراميداشت او در فصل آبان را مي      

 اما ممكن اسـت بـا       ، اين ايزد در بهار، نوروز بزرگ را به وجود آورده          دوبارةتولّد  
تيـر آرش، بـا    تير در تير روز از تير ماه با          ةشماري و نيز، همساني واژ     تغييرات گاه 

توجه به اينكه ماه تير در تقويم جلالي در تابستان است، اين جشن نيز، به تيرگان                
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تـر،   كه از ميان رفتن جشن تيرگان در قرون پسين        رود   گمان مي . كشيده شده باشد  
اي ارتباطي با اين ماه نداشته       اسطوره از نظر به اين دليل باشد كه برپايي اين جشن         

ززايي اين ايزد به نـوعي در جـشن نـوروز تـداوم يافتـه و بـه                   با ةهاي ويژ  و آيين 
  .ه استحيات خود ادامه داد

  
  شيش تجليّ اساطير گياهيلال

، به عنوان يك ايزد نباتي بيـان        رپيهوين و   شيشلالهايي كه ميان     بر شباهت  افزون
كنـد كـه هـم      ها و باورهاي گياهي بسياري را منعكس مـي        ، اسطوره شيش لالشد،  

ــاي خ ــژگوي ــشكاري وي ــا جــشن   ةوي ــن اســاطير را ب ــاط اي ــم ارتب  اوســت و ه
  .دهد نشان مي» شو تيرماسيزّه«

 مردم، كـاركردي آيينـي      ةيك نماد گياهي است كه در تفكرات تود       » شيشلال«
رمزها و نمادهايي كه در زندگي مردم عامه وجـود دارد، در واقـع ترجمـان                . دارد

نــان اســت و پايــداري و دوامِ  آةفهــم و ادراك مردمــان كهــن و زنــدگي روزمــر
هـاي  توان ناشي از قدرت و صلابت و ريـشه        حضورشان را در زندگي معاصر، مي     

نمادها، تبلور رازهاي ناخودآگـاه فـردي و جمعـي هـر قـوم و      «. عميق آن دانست  
 ة كه هرچند محمل و مبنايي عيني دارنـد، بازتابنـد          )15: 1387زمردّي  (» تمدني است 

دوبوكـور  ( كه تنها از راه شهود قابل درك و دريافت هـستند          واقعياتي ذهني هستند    

هـاي ذهنـي انـسان بـدوي شـكل          اين نمادها كه تحـت تـأثير فـرآورده        . )4: 1387
هاي رواني ناميده شده كـه ذاتـي،        شكل» بقاياي قديم «اند، در سخن فرويد،      گرفته

يونـگ،  .  رويدادهاي زندگي افـراد    ةماهوي و موروثي ذهن بشرند و خارج از داير        
بر اين  و )95: 1389يونـگ  ( نامد هاي بدوي مي   الگو يا نمايه   اين بقاياي قديم را كهن    

گيرند و  نمادهاي طبيعي از محتويات ناخودآگاه روان سرچشمه مي       «كه  است  باور  
باشند و در    الگوهاي بنيادين مي   هاي كهن  هاي فراواني از نمايه   بنابراين معرّف گونه  
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هـايي كـه در    هـا و نمايـه      انگـاره  ةاين نمادهـا را بـه وسـيل       توان   بسياري موارد مي  
ــا ريــشه   قــديم ــد، ت ــاريخي و جوامــع بــدوي وجــود دارن ــرين شــواهد ت هــاي  ت

  )134: 1389يونگ (» .الگويشان رديابي كرد كهن
در » لال شـيش  «. انـد  داشـته نمادهاي گياهي از ديرباز وجهه قدسي و روحاني         

حاضــر، پويــاترين نمــادي اســت كــه نظــام فرهنگــي مــردم مازنــدران، در عــصر 
 ارتباط انـسان بـا طبيعـت در راسـتاي ناخودآگـاه جمعـي مـردم ايـن                   ةدهند نشان

 مـردم ارزش و اعتبـار       ةتا بدين حد در ميان تـود      » لال شيش «اگر  . سرزمين است 
هـا و     باورداشـت  ةتابانـد، از وجـوه ادغـام شـد         اي قدسي را بـازمي     يافته كه صبغه  

.  تا به امروز رسيده است     گوناگونترين اعصار به اشكال     اساطيري است كه از دور    
بنابراين، درك مفهوم كاركردهاي نمادين آن، نياز به بررسـي اسـاطير و باورهـاي               

  : ترين آنها اشاره خواهد شد كهن دارد كه به برخي از مهم
  شيش نماد زادمرد گياهي ايزد قرباني شونده لالالف ـ 

بـدين معنـي    . )58: 1384الياده  (» نهادي ناتاريخي دارد   جمعي   ةحافظ«به تعبير الياده    
مانـد كـه بتوانـد در        حوادث تاريخي در صورتي در ذهن بشر زنده مـي          ةكه خاطر 

 ذهنياتي كه از پذيرش امور جزئـي و فـردي           ؛چارچوب ذهنيات باستاني او درآيد    
و دگرگوني  بنابراين، تحول   . پذيردوار را مي  ناتوان است و تنها امور مثالي و نمونه       

هاي ازلي، در شعورِ باطن قشرهاي عامه، فراگـردي اسـت            وقايع تاريخي به نمونه   
 جمعي عامه، فرد تاريخي     ةاز همين روست كه حافظ    . شناسي كهن  مطابق با هستي  

هـاي   اش تقليـد نمونـه     آورد كه خويـشكاري    اي در مي   را به شكل پهلواني اسطوره    
  )59: همان( .ازلي و افعال مثالي است

 تـاريخي تيرانـدازي آرش در جـشن         ةتوان انتساب واقع ـ   فرض مي  ا اين پيش  ب
اگر جشن تيرگان يا    . هاي ازلي و مثالي آن مربوط دانست       شو را به نمونه    تيرماسيزّه
بود،  شو، تنها يادماني از جنگ منوچهر با افراسياب و تيراندازي آرش مي            تيرماسيزّه
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رو،  از اين . شد  جمعي مردم پاك مي    ةچون بسياري از حوادث تاريخي از حافظ       هم
 ةگراميداشت نبرد تاريخي آرش حـاكي از ايـن اسـت كـه ايـن رويـداد، بازتابنـد                  

هاي ازلي و تقليدي از اعمـال خـدايان اسـاطيري اسـت كـه در ناخودآگـاه                   نمونه
هاي كشاورزي آنان باقي مانده      جمعي مردم مازندران تحت تأثير زندگي و فعاليت       

  .است
 كهن، با زندگي گياهي و دانه در پيوند بـوده           ةن كشاورز در جامع   برداشت انسا 

اي يافته و بـه شـكل   است و اين برداشت ذهني در طي اعصار، دگرديسي اسطوره         
 او در فـصل    دوبـارة  مرگ يك ايزد نباتي در زمستان و رويش يا رستاخيز            ةاسطور

شتن دانـه بـه     حيات گياهي در به خاك سپردن و پنهان گ ـ        «. بهار تجلّي يافته است   
 ـ . يابددانه تا نيست نشود، رستاخيز و تولدي ديگر نمي        . زير زمين است    ةاين تجرب

بر ديدگاه  » عيني اقوام كشاورز اعصار باستان كه از امر كشاورزي حاصل شده بود           
  )427: 1384بهار  (.شناخت آنان نيز، تأثير گذاشتو جهان

رز در روزگار باستان منطبق     در تمام اساطيري كه به نوعي با ذهنيت بشر كشاو         
تابانـد، بـاززايي حيـات بـا فـرود و           است و جريان باززايي حيات گياهي را بازمي       

زايـش، زنـدگي و     «بر مبناي اين باورداشـت      . قرباني يك خداي نرينه همراه است     
از خـون قربـاني يـا كالبـد او هـستي            . زادمان، بدون فديه و قرباني ممكن نيـست       

ــي ــد م ــف در  . )255 -254: 1381زاده  حــسن(» زاي ــه اشــكال مختل ــضمون، ب ــن م اي
 مرگ كيومرث   ةنخستين تجليّ آن در اسطور    . هاي ايراني تكرار شده است     اسطوره

 ديـده   مـشيانه  و   مـشي هـاي   و رويش دو شاخه ريواس به نام      ) نخستين انسان (= 
چهل سـال   ... چون كيومرث به هنگام درگذشت تخمه بداد      «: بندهشبنابر  . شود مي

با به سر رسيدن چهل سال، ريباس تني يك ستون، پـانزده            . مه در زمين بود   آن تخ 
 كـه   مـشيانه  و   مـشي . )81: 1385دادگـي   (» برگ، مهلـي و مهليانـه از زمـين رسـتند          

 و هـستي انـساني نـوع        )288: 1386آموزگـار   (آيند    مي شمارنخستين زوج بشري به     
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 ـ   )40: 1377سـن    كريـستين ( آنها شكل گرفتـه اسـت        ةبشر به واسط    ة، نخـستين نمون
بـا  . انـد  اي هـستند كـه در قالـب گيـاه اسـتحاله يافتـه              زادمرد يك قهرمان اسطوره   

 او بـه شـكل      ديگـر بـارِ    اهريمن و باززايي و حيات       ةبه وسيل شدن كيومرث    كشته
رويش گياه، هستي شكل گرفته است و اين مـضمون منطبـق بـا برداشـت ذهنـي                  

 سياوش و رويش گياه پرسياووشـان از        ةانسان كشاورز است كه در مرگ مظلومان      
 سياوش را به عنوان يك      ةهينلز، اسطور .  او، تكرار شده است    ةخون بر زمين ريخت   

 اعجاز گياه و رويش و ناپديد شـدن گيـاه    ةخداي گياهي، به عصر نوسنگي و دور      
 رظ ـاز ن . )330: 1385هينلـز   (دانـد    آور آن در فصل بهار مربوط مـي        و پيدايي شگفت  

. )57: 1381لاهيجـي و كـار   ( رواج كشاورزي است   ةز، عصر نوسنگي، دور   تاريخي ني 
 سياوش بيانگر باززايي حيات به شـكل گيـاه در قالـب ذهنيـات               ةبنابراين، اسطور 

مرگ اين خدايان، به نـوعي تكـرار       «به بيان الياده،    . بشر كشاورز اعصار كهن است    
كـردن   قربـاني آفريني و پيـدايش و تكـوين جهـان اسـت كـه حاصـل                 عمل كيهان 

  )288: 1385الياده (» .هيولايي يا خودنثاري خدايي است
توان در مضمون داستان به زير زمين رفتن ايـزد          تجلّي ديگر اين اسطوره را مي     

ايـن ايـزد نيـز،      .  او در فصل گرما ديـد      ديگر بارِ  در فصل سرما و رويش       رپيهوين
 و در نتيجـه     اي را در نگاهداشـت محـصول و رويـش گياهـان           همان خويشكاري 

  .شود  كيومرث و سياوش ديده ميةتداوم هستي بر عهده دارد كه در اسطور
جا كه اين پژوهش بر اين نكته تأكيد دارد كه خاستگاه جشن تيرگـان يـا                 از آن 
بخـشي بـه ايـزدي       بر تقديس ايزد آب، گراميداشت و يـاري        افزونشو،   تيرماسيزّه

 را نيز، با مـضمون زادمـرد گيـاهي           تيراندازي آرش  ةتوان اسطور  گياهي است، مي  
: 1363ابوريحـان بيرونـي     (بنابر روايـت بيرونـي      . شونده مرتبط دانست   قهرمان قرباني 

چه در باور مـردم پيرامـون    و آن)504: 1381( البدأوالتاريخ و مقدسي در )335 و 334
شـود و    پـاره مـي    اين اسطوره وجود دارد، آرش پس از پرتاب تير، خود نيز، پـاره            
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 بازگشت به اصل و     ة خدايان و قهرمانان، متضمن اسطور     ةمرگ دردمندان «. ميرد مي
تداوم راه خدايان توسط خدايان ديگر است كه در پرتو تبدل و استحاله و تناسـخ                

مرگ و قرباني شدن آرش نيز، بـا توجـه بـه      . )449: 1382زمردّي  (» گيرد صورت مي 
آيد، از اين نظر با زادمرد گيـاهي او    كه تير او بر پيكر درخت گردويي فرود مي        اين

توان تداوم حيات آرش به شـكل       را مي » لال شيش «به ويژه اينكه،    . در پيوند است  
نمادي گياهي دانست كه هـستي و بـاززايي و حيـات را بـراي مـردم بـه ارمغـان                     

گـر   خويشكاري آرش در بيرون راندن افراسياب از ايران، گرچه نمـايش          . آورد مي
چنين تجلّي نبرد با ديو دشمن ايـزدان نبـاتي و            و خشكسالي است، هم   مبارزه با دي  

بايد توجه داشت كه شخصيت افراسياب نه تنها دشمني بـا آب            . گياهان نيز هست  
چنان كـه در داسـتان      . كندنماياند، دشمني با ايزدان گياهي را نيز منعكس مي        را مي 

افراسياب به هنگام   . مرگ سياوش اين خويشكاري به خوبي نشان داده شده است         
  :دن سر سياوش، از اين مسئله بيم دارد كه از خونش گياه برويدكرجدا 

ــه خنجــر ســر از تــن جــدا   كنيــدش ب
  

 بــه شــخيّ كــه هرگــز نرويــد گيــا       
  )7()100 :3ج، 1382 يكزاز(                 

نگراني افراسياب از رويش گياه، پس از مرگ سياوش تا حدي است كه حتـي               
  :سپارد  را به روزبانان مي،يسدخترش، فرنگ

 زنيــدش همــي چــوب تــا تخــم كــين
 نخـــواهم ز بـــيخ ســـياوش درخـــت

  

ــران       ــوم از اي ــن ب ــر اي ــزد ب ــين بري  زم
 نه شاخ و نه برگ و نه تاج و نـه تخـت            

  )105: همان(                                  

 رويد و هم درخت زندگي      خواست او، هم از خون سياوش گياه مي        اما خلافِ 
  .ستاند بالد و كين پدر را مي كيخسرو از تخم سياوش مي

بنابراين، خويشكاري افراسياب هم دشمني با ايزد آب است و هم ايزد گيـاه و               
سـندي كـه از     . راندن افراسياب از ايران هستند     گر آرش در بيرون   اين هردو، ياري  

 جـشن   برگزاري جشن تيرگان در قرن دوم هجري حكايت دارد و از آن به عنوان             
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 شنيوركند، به    سرياني آمده است، ياد مي     ة كه در رويدادنام   تيرگان - 1شهربگمود
  : دهدارتباط آب و گياه و آيين قرباني را در اين جشن نشان مي

نخست خود را در آبگير . آمدندگروه كثيري مردم كنار چشمه و آبگير بزرگ آن گرد مي
ولي تا زماني كه يكي از ... پرداختند اك مينشستند و به تدارك خورگاه ميشستند، آنمي

آنها، جگر و . خوردندافكندند، خود از آن خوراك نميفرزندان خود را به درون آتش نمي
بعد تيرهاي بسياري از . آويختند درختي مية جشن از شاخةهاي قرباني خود را به نشانقلوه

: 1367پيگولوسكايا ( .كردند مي شادي و سرور به سوي آسمان رهاةهاي خويش به نشانكمان

481(  
شـونده و زادمـرد او در قالـب           ارتباط ايزد قربـاني    ةبا استناد به اين سند، فرضي     

 ايـن   ةزنـدگي دوبـار   به ويژه كه    . شود تر مي  گياه و ارتباط آب با اين جشن روشن       
چـه    و ايـن روز، بنـا بـر آن         اسـت » روز خرداد از مـاه فـروردين      «ايزدان نباتي در    

  .شود  مربوط مي،اند ، به وقايعي كه به جشن تيرگان منسوب داشتهگذشت
بنابراين، دادن قرباني براي رسيدن به بهروزي و كاميـابي از ديربـاز بخـشي از                

 ـ   هـاي پـسين    ها و آيين   اين آيين در آداب   . هاي مردم كهن بوده است    آيين  ةتـر جنب
 ة كـاه سـوخت  ةي ـفد«هايي بـراي آن تـدارك شـد كـه       غيرانساني يافت و جايگزين   

 برنج يا پاشيدن برنج بر خاك بـراي آنكـه سـال بعـد،               ةچهارشنبه سوري به خزان   
. )256: 1381زاده  حـسن (» زمين محصول بيشتري بدهد، خـود از ايـن دسـت اسـت           

 اشـاره   شوتيرماسيزّهدر جشن   » لال شيش «توان به كاركردهاي نمادين      چنين مي  هم
هـا  وجب باروري، ميوه دهي و دوري آفت      چرا كه به باور عامه، اين چوب م       . كرد

  .شودو ارواح شرير مي
  هوم لال شيش و كاركردهاي گياه ب ـ

 را لال شـيش هايي كـه بـيش از پـيش كاركردهـاي نمـادين      يكي ديگر از اسطوره  
گردانـد،  تـر مـي    قدسي آن را به عنوان يك ايزد نباتي روشـن          ةتاباند و وجه  بازمي

_____________________________________________________________ 
1. shahrabgmud 
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 1سومهاين ايزد هندوايراني كه در اساطير هندي،        . است» هوم«ايزدي گياهي به نام     
، از گياهـان مقـدس و آيينـي در اسـاطير ايـران              )315: 1386مزداپور  (شود  ناميده مي 

، 9 يـسنا، هـات      :1370 اوسـتا (دانسته شده است    »  مرگ ةدوردارند«است كه در اوستا     
  )4بند

د، ايـن اسـت     ده نشان مي  لال شيش  اي كه شباهت كاركردهاي هوم را با         نكته
بار اين گياه را فشردند و از آن نوشابه برگرفتنـد،            كه چهار مردي كه براي نخستين     

، پدر جمشيد، نخـستين     2ويوهونت. از موهبت داشتن فرزند نيك برخوردار شدند      
سازد و جمشيد به عنوان پاداش اين       كسي است كه از گياه مقدس هوم نوشابه مي        

 5پوروشـسپه  و   4ثريتـه ،  3اَثويـه پـس از او     . )جـا نهما( شودعمل نيك به او داده مي     
، فريـدون  آن را گرفتند و فرزندان آنـان نيـز،           ةبودند كه اين گياه را فشردند و شير       

ايـن  . )95: 1385هينلـز   (  به پاس ايـن عمـل بـدانان داده شـد           زردشت و   گرشاسپ
بـر و    خويشكاري هوم با نقش لال شـيش در بـاروري زنـان نـازا و درختـان بـي                  

 آن را نيـز،  ةبه ويژه اينكه هوم را خداي باروري و شـير     . نات سنجيدني است  حيوا
  )374: همان(. اند دانسته  ماده گاوان ميةنماد باروري رم

ودا، مظهـر شـاه گياهـان و دارويـي          هئومـه در اوسـتا و سـومه در ريـگ          /هوم
 فـشردن   )8(.كنـد بخشد و مرگ را دور مـي      بخش است كه زندگي دراز مي      سلامت

 آن، نقشي بـزرگ در ايـران و هنـد داشـته و در هـر دو              ةياه و نوشيدن افشر   اين گ 
شد كـه بـر زمـين آورده شـده و افـشردن آن              سرزمين، گياهي آسماني شمرده مي    

  )479: 1384بهار ( .مظهر زميني ستايش آن بوده است
بنا بر متن روايت پهلوي، نوعي از اين هوم، موسوم به هـوم سـپيد در دريـاي                  

داروي (در فرشكردسازي اندر بايد، چـه از آن انوشـي           «ود دارد كه    فراخكرت وج 

_____________________________________________________________ 
1. soma   2. Vīvahvant   3. Athwye 
 
 

4. Thrita   5. Pourushaspa 
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اي از اين هوم سپيد، درخت      گونه. )153 -152: 1367پهلوي  روايت(» آرايند) مرگي بي
در اوستا گئوكرنه ناميده شده و نيرودهنده       « است كه    تخمههرويسپ يا   ويسپوبيش

النّـوع گيـاهي    دهاسـت و رب    در ة نباتات مزدا آفريده و داروي هم ـ      ة كلي ةو فزايند 
  )116: 1381چترودي پورخالقي(» .ها در عصر ودايي استآريايي

 ة هم ـ ةاين درخت كه منزلگاه سيمرغ است، درخت همـه تخـم يـا دربردارنـد              
  : چنين توصيف شده استها اين و در يشت)503: 1386ياحقي (هاست  رستني

 در وسـط دريـاي      اگر هم تو اي رشن پاك در بالاي آن درخـت سـيمرغ كـه              «
فراخكرت برپاست، آن درختي كـه داراي داروهـاي نيـك و مـؤثر اسـت و آن را                 

ها نهاده شـده   گياهةهاي كليخوانند و در آن تخم) بخش همه را درمان (ويسپوبيش  
  )575 -574: 1377ها يشت(» .خوانيماست، باشي، ما تو را به ياري مي

 ـ   است  كردي  بخشي هوم سپيد مشابه كار     اين خاصيت درمان    ةكه در باور عاميان
گـري و   خاصيت جـادويي و درمـان     . وجود دارد  شيشلالمردم مازندران پيرامون    

گونـه   شـود كـه ايـن     جا ناشي مي  شفابخشي گياهان در ذهنيت انسان بدوي، از آن       
آوري  بار ايزدي آنها را چيـده و جمـع         اي مينوي دارند و يا نخست     گياهان يا نمونه  

ياهي بـه خـودي خـود شـريف نيـست، بلكـه فقـط از طريـق                  هيچ گ . كرده است 
تمايز يـك گيـاه از      . )45: 1384الياده  ( شود  مي مند ازلي ارزش  ةمشاركت با يك نمون   

فضاي دنيوي و تقدس آن نيز به خاطر تقليد و تكـرار كردارهـاي مثـالي و ازلـي                   
را بـه    شـيش  لال قدسي   ةتوان صبغ از همين روست كه مي    . )283: 1385الياده  (است  
شـيش نيـز، هماننـد هـوم        لال. هاي مثالي آن در اساطير كهن وابسته دانست        نمونه

كـه قـرار دادن ايـن چـوب در          چنان.  بيماري و مرگ دانسته شده است      ةدوردارند
  . شودها ميسقف خانه، موجب دفع آفات و بيماري

گردانـد،    آرش مربـوط مـي     ةويژگي ديگري كه هوم را با لال شيش و اسـطور          
بنا بر روايـات    .  زادمرد گياهي ايزدان نباتي است     ةبط دانستن اين گياه با اسطور     مرت

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

97  .../    در جشن » لال شيش«                               بررسي كاركردهاي   91بهار ـ  26 ـ ش 8س  

فـشرد، ايـزد هـوم نيـز، در كنـار او            زردشتي، هنگامي كه زردشت گياه هوم را مي       
 خداسـت و بـا فـشردن او را          -حضور دارد و اين اعتقاد وجود دارد كه هوم گيـاه          

راسـم قربـاني، پيـروان زنـدگي و         بدين سان از مرگ ايزدي در م      «. كنند قرباني مي 
 ـ       «. )96: 1385هينلـز   (» يابند نيرو مي   ةمرگ هوم سبب شكست شر و شركت وفاداران

  )94: همان(» .او در ضيافت آييني، خاستگاه زندگي است
 مـرگ   ةاي ديگر از اسـطور     فشردن آن، گونه   ةبنابراين، مرگ ايزد هوم به واسط     

بـه ويـژه كـه هـوم نيـز داراي همـان             . آورد شونده را فرا ياد مـي      ايزد نباتي قرباني  
شود و    هستي مي  زندگي دوباره خويشكاري ايزد نباتي است كه موجب باززايي و         

  .دكننده دار ، نقشي تعيين)48: 1384مهر ()  نو شدن جهانةدور(= در فرشكردسازي 
خويشكاري ديگر هوم كه به شكل دشمني با افراسـياب نمـودار شـده اسـت،                

. دهـد  آرش نشان مـي    ةكه ارتباط هوم را با لال شيش و اسطور        دليل ديگري است    
، هوم پارسايي كوه نشين است كه در نبـرد بـزرگ كيخـسرو،     فردوسـي ةشاهنامدر  

با . )254 -252: 5ج ،1384كزازي  (كشد  ياور اوست و افراسياب را  در كوه به بند مي          
 ـ    در و بـاران دانـسته   توجه به اينكه هوم، در اساطير هندوايراني از ياوران خداي تن

، عملكرد او در مبارزه با افراسياب، همكاري ايزدان         )315: 1386مزداپور  (شده است   
شو، جا كه تيرماسيزّه  از آن . كندآب و گياه را در به ثمر نشستن تير آرش تداعي مي           

جشن تقديس ايزد آب و ايزد گياه دانسته شده است، كاركردهاي هوم نيز از ايـن                
به ويژه آنكه بويس، حضور هوم را در نبرد كيخـسرو بـا             . ه است نظر درخور توج  

 هوم خود را بـراي      ةداند كه كيخسرو با آشاميدن نوشاب     افراسياب، به اين سبب مي    
نبـردي كـه پيامـدش شكـست        . )146: 1374بـويس   (اين نبرد مهيب آماده كرده بود       

 ـ                  ه ارمغـان   افراسياب، دشمن آب و گيـاه و سرسـبزي و آبـاداني را بـراي ايـران ب
از اين رو، هوم در اين داستان، خويشكاري ايزد نباتي را بر عهده دارد و               . آورد مي

اي از ديگرگشت نيروهاي فـروري و       نمونه«نشين   حضورش به شكل پارسايي كوه    
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كـزازي  (اسـت   » مينوي پيراسته يا ايزدان به قهرمانان حماسـي در روزگـاران نـوتر            

سومه، گياهي است /، هومريگ ودا و هم در     اوستابه ويژه اينكه هم در      . )906: 1384
 و از اين نظر با زاهـد        )479: 1384بهار  (رويد  كه بر كوهستان و يا كوهي خاص مي       

اين نكته، با فـرود آمـدن تيـر آرش بـر درخـت              .  همانندي دارد  شاهنامهنشين   كوه
  . گردويي بر فراز كوهي ميان فرغانه و تخارستان، سنجيدني است

  اري تب ـ گياهج 

، نقـشي   هـوم  و   رپيهويناي آن،    و همتاهاي اسطوره   شيش لال ةاز كاركردهاي ويژ  
اعتقاد به اينكه يـك گيـاه       . است كه آنان در باروري انسان، حيوان و گياهان دارند         

توانـد موجـب بـاروري و بـاززايي حيـات           مي) شيش= تركه  (يا يك نماد گياهي     
 گيـاه بـه وجـود آمـده و بـه آن نـسب                است كه بشر از    شود، متأثر از اين  انگاره     

تـوان آن را    مايه نـه تنهـا در اسـاطير ايـران وجـود دارد بلكـه مـي                اين بن . برد مي
در اساطير ژاپن آمده است كه پـس از         «. اي فراگير در اساطير جهان دانست      مايه بن

آنها بـا يكـديگر   . العاده زنده ماندندطوفان، تنها برادر و خواهري به صورت خارق  
.  نژادهاي بشري از آن به وجـود آمدنـد         ةواج كردند و گياهي را زاييدند كه هم       ازد

در ماداگاسـكار   .  ني متولـد شـد     ةهاي هندي دلالت دارند كه انسان از ساق        حماسه
گويند هر   در چين مي  ... اي هست كه انسان از درخت موز به دنيا آمده است           عقيده

كنـد، زن بـاردار      كوفه مي زني با درخت خاصي منطبق است و هر وقت درخت ش          
 ـ   . )144: 1378صدقه  (» شود مي  دجلـه بـر ايـن باورنـد كـه           ةگروهي از مردمان كران

 اصلي انسان، گيـاه بـوده       ةحضرت آدم از يك درخت خرما متولد شده و خميرماي         
 تجـسم نخـستين     مـشيانه،  و   مـشي در اساطير ايراني نيز،     . )302: 1389يونگ  (است  

اند و اين گيـاه  مادر انسان، به شكل گياه نمودار شده     زوج بشري و نخستين پدر و       
به عنوان توتم گياهي، نمودار پيوند نخستين گياه و انسان، از كيومرث به گيـاه و                «

» شـود   حيات ميـان گيـاه و انـسان تـصور مـي            ةاز گياه به انسان، به صورت چرخ      
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گيـاهي در اسـاطير     تباري و اعتقاد به تولدّ       به عبارت ديگر، گياه   . )39: 1387زمردّي  (
 نمــادين ميــان انــسان و درخــت دانــست ة رابطــةدهنــد تــوان نــشان كهــن را مــي

شناسـي    نـسب  ةاز همين روسـت كـه درخـت انگـار         . )48: 1381چترودي   پورخالقي(
شود چرا كه به تصورِ تطـور و تكامـل از يـك مركـز مولّـد، تجـسم                    محسوب مي 

  )25: 1387 دوبوكور( .بخشد مي
ناپـذيري زنـدگي، ارزش و      هاي عيني پايـان   به عنوان نمونه  ها  گياهان و رستني  

رويش گياه و سبز شدن درختان در بهـار، از دسـت دادن             . ندداراعتباري روحاني   
 در بهار، موجـب شـده كـه در نظـام         دوبارهها و خزان آنها در پاييز و رويش          برگ

مار تصورات انسان، درخت به عنوان رمز جاودانگي و تجديد دائم حيـات بـه ش ـ              
 آنان به شكل گيـاه      ةاي و استحال  از همين روست كه زادمرد قهرمانان اسطوره      . آيد

درخت به  «. دار و عميق است    مردمان كهن تا بدين حد ريشه      ةيا درخت، در انديش   
موضـوعي  ) و برتـر از درخـت اسـت       (سازد   چه كه متجلّي مي    حكم قدرتش و آن   

: 1385اليـاده   (» .بخشد اعتبار مي  شناسيشود و اين قدرت را نوعي هستي       مذهبي مي 
262(  

بشر از سويي، به سبب برخورداري از ميل به جاودانگي و اسـتمرار حيـات، و                
با كوشيده  از سوي ديگر، به سبب اينكه معماي مرگ برايش ناشناخته بوده است،             

 انسان و جاودانگي او باشـد،    ةبخش حيات دوبار   جايگزيني نمادي عيني كه تجسم    
 ة پاسخ گويد و در اين ميان، گياه و به ويژه درخـت، بهتـرين نماياننـد                به اين ميل  

اين انگاره تا بدان جا در ذهن انسان قوت گرفته كـه بـه تعبيـر                . اين كاركرد است  
كنـد    فرزندي با درخـت احـساس مـي        -يونگ، انسان همواره نوعي پيوستگي پدر     

ند، بـر ايـن بـاور مبتنـي         دااينكه انسان خود را از جنس گياه مي       . )24: 1389يونگ  (
مفـاهيم و  . )288: 1385اليـاده  ( حيـات او در آن گيـاه وجـود دارد            ةاست كه جرثوم  

گـر ايـن     انـد، بيـان   هاي گياهي بيان شده   باورهايي كه در زندگي با نمادها و تمثيل       
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انـد   شيش قائل  مردم براي لال   ةارزش و تقدسي كه تود    . جنبه از اساطير كهن است    
ي معنوي كه براي درختـان كهنـسال در امـاكن متبركـه در              يها ارزش و يا اعتقاد به   

ــد    ــان دارد و بازتابن ــي آن ــاه جمع ــشه در ناخودآگ ــود دارد، ري ــردم وج ــاور م  ةب
هاي نخستيني است كه هنوز هم كاركردهايـشان پويـايي خـاص خـود را                اسطوره

چرا كه بيم مرگ و تـرس از بيمـاري و در پـي آن تـلاش بـراي رهـايي از                      . دارد
امراض و آفات همواره با روح زندگي انسان عجين است و پناه بردن به اساطير و                

شناسانه براي انسان دارد؛ انساني     هايي از اين دست، نوعي كاركرد روان       باورداشت
  .كوشد با هر ابزار و آييني روان ناآرام خود را به آرامش رهنمون شود كه مي
  
  نتيجه

  :  است كه اينبيانگردستاوردهاي اين پژوهش 
ايـزد  ( تيـشتر  ة افزون بر اينكه با طلـوع سـتار        تيرگان يا جشن    شوتيرماسيزّهـ جشن   1
 تيراندازي آرش در نبـرد كيخـسرو بـا افراسـياب در پيونـد اسـت، بـه           ةو اسطور ) باران

تقديس و گراميداشت ايزدي نباتي كه همكار تيـشتر و مكمـل خويـشكاري او در زيـر                  
  .زمين است نيز مربوط است

شـماري زردشـتي      نام دارد، در ماه آبان كه مطابق گـاه         رپيهوينـ اين ايزد نباتي كه      2
 گياهـان را در برابـر ديـو سـرما           ةرود تا ريش   آغاز زمستان بزرگ است، به زير زمين مي       

 آنهـا در آغـاز تابـستان        دوبـارة محافظت كند و در عين حال موجب رويش و بـاروري            
توان به زيرزمين رفتن آن در ماه آبان و برپايي جشن       از همين رو، مي   . شود) بهار(بزرگ  
شو دانـست    خاستگاه جشن تيرماسيزّه    را بخشي به اين ايزد    هاي ويژه براي قدرت   و آيين 

  . و باززايي و تجديد حيات او را در تابستان خاستگاه جشن تيرگان
 شـكلي    آن بـه   ةشونده است كه اسطور    چنين تجسم ايزد نباتي قرباني      هم رپيهوينـ  3

ويژه داستان كيـومرث و زادمـرد او در قالـب گيـاه، زادمـرد                فراگير در اساطير ايران و به     
 مرگ آرش در پيِ پرتاب تيـر        ةت گياه پرسياووشان و نيز، اسطور     أگياهي سياوش در هي   
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  . شود و اصابت تير به درخت، ديده مي
 آن را در    ةويـژ تـوان كاركردهـاي       نه تنها نماد تير آرش است، بلكه مي        شيش لالـ  4

بخشي و دفع آفات و امراض، به ايزد نباتي رپيهوين و نيز ايـزد نبـاتي                 باروري و زندگي  
نـشين   چرا كه هوم نيز، در نبرد كيخـسرو در هيـأت پارسـايي كـوه              . هوم مرتبط دانست  

  . دهد  گياه هوم را نيز بازتاب ميةورز است و خويشكاري ايزدان نقش
  

  نوشت پي

، افراسياب هـزار چـشمه آب كوچـك كـه بـه             )105: 1385(نوي خرد    بنابر روايت مي   )1(
باران از ايرانـشهر  «، افراسياب بندهشريخت، از ميان برد و در روايت      كيانسه مي  ةدرياچ

بلعمـي  ( تـاريخ بلعمـي   ،  )368: 1375 طبـري ( تـاريخ طبـري   در  . )139: 1385دادگي  (» بازداشت

 نيز از خشك شدن كاريزها، نهرها، رودها،        )35-34: 1368دينوري  ( اخبارالطوال،  )521: 1352
  . قحطي و خشكسالي در پي چيرگي افراسياب سخن رفته است

 تيرانـدازي آرش،    ةهـايي چـون اسـطور      ارتباط جـشن تيرماسـيزّه شـو بـا اسـطوره           )2(
يابي به آب و آباداني، در جـستاري ديگـر بـه طـور              افراسياب، سپندارمذ، تيشتر و دست    

  .172-161: 1387ستاري : به. ك. بيشتر رةبراي مطالع.  استكامل نشان داده شده
هـاي آب   توان بر آن بود كه ريزش باران در ايـن مـاه موجـب پـر شـدن سـفره                    مي )3(

براي كشت محصول كشاورزان شود و  ها مي  ها و درياچه   زيرزميني و غني شدن رودخانه    
  .دشد ن نخواهرو هبوردر سال آتي با مشكل 

 ـ / آيدهاي كوتاه ميبا دست / آيدآيد، لال عزيز مي   لال مي «:  برگردان فارسي  )4(  ةبـا دنبال
پرتگـاه نباشـد، محـل فـرو        /  زمين سست در ميان نباشد     ]مبادا[/ آيدكوچك و سفيد مي   

شـرمندگي مـن پيـدا      / پاي لال من رهـا نـشود      / پاي لال من زخمي نشود    / افتادن نباشد 
زنـم تـا صـاحب       به زن خانـه مـي     / ر شود زنم تا داراي شوه   مي) تركه(دختر را با  / نشود

» ...زنم كه پرشير شود    به گاو مي  / زنم تا جوجه بياورد   مرغ را مي  / فرزند و مادر بچه شود    
  )158: 1383سيار (
بخشد، برپايي آييني در ماه فروردين است كه بـه          اي كه اين فرضيه را قوت مي       نكته )5(
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اين جـشن كـه در      . گردد  برگزار مي  مناسبت بازگشت ايزد شهيدشونده از جهان مردگان      
گرفته به  هاي سياه انجام مي    هاي مردم با صورتك   النهرين باستان با به راه افتادن دسته      بين

توان بر آن بـود  مي. )285: ب1386بهار ( در ايران تداوم يافته است   » حاجي فيروز «صورت  
 اين است   ةدهند ز نشان فيرو حاجي ة و سياهي چهر    لال در تيرماسيزّه   ةكه سياه بودن چهر   

اند كه بـا وجـود اخـتلاف        اي واحد سرچشمه گرفته   كه اين دو آيين از آبشخور اسطوره      
  . اندزماني به هم وابسته

 روز خرداد از ماه فروردين منـسوب بـه ايـزد موكّـل آب يعنـي امـشاسپند خـرداد                     )6(
 ايـن جـشن      كه از اين نظر بـا تقـدس آب در          )101-100: 1384رضي  (است  ) هئوروتات(

چنين اين روز را روز تولد سياوش و نيز روز سـتاندن كـين سـياوش        هم. يابد ارتباط مي 
  . كه تجلّي باززايي ايزد نباتي شهيد شونده است)284: ب1386 بهار(اند  دانسته

 ـ، در اين پـژوهش، بـه كتـاب           فردوسي ةشاهنام موارد استناد به     )7( ، شـرح و     باسـتان  ةنام
  .  لدين كزاّزي بوده استاتوضيح دكتر ميرجلال

... 2 گنتاسه ةاي است از تير    دانند و در گياه پزشكي درختچه      مي 1اِفدِراهوم را اكنون     «)8(
: 1385هينلز  (» گيرند كه اثراتي همانند آدرنالين دارد      كه از آن الكالوئيدي به نام اِفِدرين مي       

ياه هوم است كه اقوام     بخشي گ   همان خاصيت دارويي و درمان     ةدهند اين نكته نشان  . )95
  .دادند كهن به اين گياه نسبت مي

  

  كتابنامه

  .معين:  تهران.زبان، فرهنگ و اسطوره .1386 .آموزگار، ژاله
فصلنامه ادبيات عرفاني    .»لال شيش، چوب بلاگردان، تير آرش      «.1388. ابومحبوب، احمد 

   .23-9ص  ص.16 ش. 5  س.ي دانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوبو اسطوره شناخت
  .سروش:  تهران.اسطوره، بيان نمادين .1387 .پور، ابوالقاسماسماعيل

 ـ .» تيـشتر  ةو اسـطور  ) جشن تيرگان (شو  تيرماسيزّه «.1381. ـــــــــــــــــــــ    ةنام

_____________________________________________________________ 
1. Ephedra   2. Genetacees 
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  .99-77 صص. شماره اول. اولة دور.شناسي انسان
:  تهـران  .2  چ .اتي بهمـن سـركار    ة ترجم .اسطوره بازگشت جاودانه   .1384. الياده، ميرچا 

  .طهوري
  .سروش:  تهران.3  چ. جلال ستارية ترجم.رساله در تاريخ اديان .1385. ــــــــــ 

  . مرواريد:  تهران. گزارش و پژوهش جليل دوستخواه.1370 .اوستا
فكـر  :  تهـران .3 چ. 1ج  .تصحيح محمدتقي بهار به   .تاريخ بلعمي  .1352. بلعميابوعلي  

  .روز
:  تهـران  .5چ  . زاده همـايون صـنعتي    ة ترجم ـ .تاريخ كيش زرتـشت    .1374. بويس، مري 

  .توس
  .چشمه:  تهران.5  چ.از اسطوره تا تاريخ .الف1386 .بهار، مهرداد
  .آگه:  تهران.5  چ.پژوهشي در اساطير ايران .1384. ــــــــــ 

  . اسطوره:  تهران.2  چ.جستاري در فرهنگ ايران .ب1386. ـــــــــ ـ
  .اميركبير:  تهران. اكبر داناسرشتة ترجم.آثارالباقيه .1363. بيروني ابوريحان

  .انجمن آثار ملي:  تهران.الدين هماييتصحيح جلالبه  .التفهيم .1357. ـــــــــــــــ 
  . نشربِه:  مشهد.درخت شاهنامه .1381. چترودي، مهدختپورخالقي

 ة ترجمــ.پارتيــان و ساســانيانشــهرهاي ايــران در روزگــار  .1367 .پيگولوســكايا، نينــا
  .علمي و فرهنگي:  تهران.اله رضا عنايت

 و يهوديـان    ها را پذيرفتـه   هاي ايراني كه مسيحيان آن    جشن «.1341 .زاده، سيدحسن تقي
  .348 -315 صص.بنگاه ترجمه و نشر كتاب:  تهران.زاده تقيةبيست مقال .»اندطرد كرده

  .بقعه:  تهران.ان زندگةافسان .1381. زاده، عليرضاحسن
  .توس:  تهران.3  چ.مهرداد بهار:  گزارنده.بندهش .1385. دادگي، فرنبغ

  .مركز:  تهران.3  چ. جلال ستارية ترجم.رمزهاي زنده جان .1387. دوبوكور، مونيك
 محمــود مهــدوي و ة ترجمــ.اخبــارالطوال .1368. دينــوري، ابوحنيفــه احمــدبن داوود

  . ني: دامغاني، تهران
  .بهجت:  تهران.3  چ.هاي آبجشن .1384. شمرضي، ها
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 مطالعـات و تحقيقـات      ةمؤسس:  تهران . مهشيد ميرفخرايي  ة ترجم .1367 . پهلوي روايت
  .فرهنگي

  .آگه:  تهران.هاي كهن در ايران امروزها و جشنآيين .1376. الاميني، محمودروح
 خمسه نظامي و    ،فردوسي ةنقد تطبيقي اديان و اساطير در شاهنام       .1382. زمرّدي، حميرا 

  .زوار:  تهران.الطير منطق
  . زوار:  تهران.نمادها و رمزهاي گياهي در شعر فارسي .1387. ــــــــــــ 
فصلنامه  .»هاي كهن با برخي اسطوره"شوتيرماسيزّه"ارتباط جشن  «.1387. ستاري، رضا
   .172-161 صص .2 ش .9  س.34، مطالعات ملي

 .»)جشن آبريزگان يا جشن تيرماه سيزده  (گلاب خندان طبيعت     «.1383. سيار، ميرعبداالله 
  .162-151 صص.213و212 ش .چيستا

 مطالعـات و تحقيقـات      ةمؤسس:  تهران . كتايون مزداپور  ة ترجم .1369. ناشايستشايست
  .فرهنگي

  .26 ش .شعر . محمدرضا تركية ترجم.»درخت در اساطير كهن «.1378. صدقه، جان
 ة ترجم ـ .تاريخ الرسـل و الملـوك     : تاريخ طبري  .1375. محمدبن جرير طبري، ابوجعفر   
  .اساطير:  تهران.ابوالقاسم پاينده

  .دفتر نشر داد: تهران. به كوشش سعيد حميديان. شاهنامه. 1374. فردوسي
 .عجايب المخلوقات و غرايب الموجـودات      .1361. بن محمود  بن محمد  كريازقزويني،  

  . دانشگاه تهران: ران ته.به تصحيح نصراله سبوحي
  . اپيكور:  تبريز. احمد طباطبايية ترجم.اساطير ايران .1341. جي.كارنوي، ا

 ژالـه  ة ترجم ـ.شماري ايرانـي   كليدي در اساطير گاه    ةچند چهر  .1382. كراسنوولسكا، آنا 
  .ورجاوند:  تهران.متحدين
ر در تـاريخ    هـاي نخـستين انـسان و نخـستين شـهريا          نمونه .1377. سن، آرتور كريستين

  . چشمه:  تهران. ژاله آموزگار و احمد تفضلية ترجم.هاي ايرانيان افسانه
  .سمت:  تهران.)3ج( باستان ةنام .1382. الدينكزازي، ميرجلال

  .سمت:  تهران.)5ج( باستان ةنام .1384. ـــــــــــــــــــــ 
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  .دانشگاه تهران:  تهران. طبريةنام واژه .1327. كيا، صادق
 بـه تـصحيح     .زيـن الاخبـار    .1363. بن محمـود   زي، ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك    گردي

  .دنياي كتاب:  تهران.عبدالحي حبيبي
 پيش تاريخ و    ةشناخت هويت زن ايراني در گستر      .1381. لاهيجي، شهلا؛ كار، مهرانگيز   

  . روشنگران و مطالعات زنان:  تهران.3  چ.تاريخ
  .اساطير:  تهران.2  چ.داغ گل سرخ .1386. مزداپور، كتايون
شناخت هويت زن ايراني در      .»افسانه پري در هزار و يك شب       «.1381. ــــــــــــــ  

:  تهـران  .3  چ . به كوشـش شـهلا لاهيجـي و مهرانگيـز كـار            . پيش تاريخ و تاريخ    ةگستر
  .روشنگران و مطالعات زنان

 محمدرضـا  ةترجم ـ .)البـدأوالتاريخ (آفـرينش و تـاريخ       .1381 .مقدسي، مطهربن طـاهر   
  .آگه:  تهران.2  چ.1 ج.شفيعي كدكني

  .جامي:  تهران.6  چ.ديدي نو از ديني كهن .1384. مهر، فرهنگ
  .توس:  تهران.4  چ. احمد تفضلية ترجم.1385 . خردمينوي

ش . 6  س . مطالعات ملي  ةفصلنام .»پاشان جشن تيرگان يا آب    «.1384. هويان، آندرانيك 
22.  

  چ .فرخـي  محمدحسين بـاجلان   ة ترجم .شناخت اساطير ايران   .1385. هينلز، جان راسل  
  .اساطير:  تهران.2

:  تهـران  .ها در ادبيـات فارسـي     وارهفرهنگ اساطير و داستان    .1386. ياحقي، محمدجعفر 
  .فرهنگ معاصر

  .اساطير:  تهران. گزارش ابراهيم پورداود.1377 .هايشت
 .7  چ . محمـود سـلطانيه    ة ترجم ـ .ايشه ـانـسان و سـمبول     .1389. يونگ، كارل گوستاو  

  .جامي: تهران
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